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به دنبال انقلاب مشروطه
عکس از  انحصار 

دربار خارج شد
شرق: انقلاب مشــروطه عکاسی را از 
حیطه دربار و پرتره پادشــاهان خارج 
کــرد و به گفته افشــین شــاهرودی 
باعث شد عکاســی مستند، اجتماعی 
و خبــری در مســیر اصولــی و جدی 
قرار بگیرد. شــاید اگر مشروطه اتفاق 
نمی افتــاد، عکس هــای دوران قاجار 
به پرتره  پادشــاه و زنان دربار محدود 
می شــد؛ اما سرنوشــت این گونه رقم 
خورد که ایــن هنر به میان مردم بیاید 
و یکــی از حســاس ترین برهه هــای 
تاریخ این ســرزمین را برای نسل های 
آینده به تصویر بکشــد.  ۱۴ مردادماه 
۱۲۸۵ فرمان مشــروطه بــه امضای 
مظفرالدین شــاه قاجــار رســید، اما تا 
انقلاب مشروطه، مردم  به ثمر نشستن 
ایران شاهد روزهای پرتلاطمی بودند. 
بخشی از موفقیت این جنبش مدیون 
عکاســان بود. با جنبش مشروطه بود 
که عکاســی به میان مــردم آمد و از 
یک هنر دربــاری فاصله گرفت. پیش 
از آن شاید سوژه  عکاس باشی ها فقط 
به پرتره  شــاه، زنان دربار، مردم کوچه 
و بازار، معمــاری و مکان های دیدنی 
شهر محدود می شد و حالتی گزارشی 
داشت؛ ولی با آغاز جنبش مشروطه، 
عکاسی تعریف تازه ای به خود گرفت. 
فعالیــت عکاســان در زمینــه  ثبــت 
اتفاق های مشــروطه جدی شد و آنها 
توانســتند با چاپ و انتشار عکس ها، 
در رونــد وقایــع مشــروطه تأثیرگذار 
باشــند. یکی از جالب ترین بخش های 
عکس هــای مشــروطه، ثبــت چهره  
رهبران این جنبش بــود. پیش از این 
دوران، عکاســی از چهره ها بیشتر به 
دربار و شخص شاه محدود می شد، اما 
با ثبت چهره  رهبران جنبش، ازجمله 
ستارخان و باقرخان، مردم این فرصت 
را پیدا کردند که تصاویر تأثیرگذارترین 
چهره هــای مشــروطه را کــه از دل 
خودشــان بیرون آمــده و در کنار آنها 
خواسته های شــان  به  رســیدن  برای 
اختیار داشــته  بودنــد، در  جنگیــده 
باشند. از معروف ترین عکاسان دوران 
مشــروطه می توان به بارون استپانیان 
اشــاره کرد. او را به  دلیل عکس های 
تأثیرگــذارش از اتفاقــات مشــروطه، 
یکــی از پایه گذاران عکاســی خبری و 
مطبوعاتی ایران می دانند. هم زمان با 
اوج گرفتن مشروطه در تبریز، استپانیان 
موفق شــد عکس های خوبی از حال 
و هــوای آن روزها ثبت کند. افشــین 
شاهرودی، عکاس و مدرس دانشگاه 
درباره  اســتپانیان و تأثیر فعالیت او در 
دوران مشروطه به ایسنا گفت: «بارون 
استپانیان یکی از اولین کسانی بود که 
در ایران به  صورت مستمر و هدفمند 
عکاسی مســتند اجتماعی و خبری را 
دنبال کرد. پیش از او، این نوع عکاسی 
کم وبیش انجام می شد، اما استپانیان 
از نخستین کســانی بود که به  صورت 
برنامه ریزی شــده در ایــن عرصه قدم 
تأثیرگذاری  برداشــت و عکس هــای 
از انقلاب مشــروطه بــا دوربین خود 
ثبت کرد».او ادامــه داد: «این عکاس 
یک سری جریان های اجتماعی مهم را 
از طریق دوربینش به تصویر کشــید و 
در جریان درگیری های دوران مشروطه 
در شهر تبریز فعالیت درخور توجهی 
داشــت. به  دلیل همین فعالیت های 
افشاگرانه اش در عکاسی بود که تبعید 
شــد و ســر از خاک عثمانی درآورد».
کرد:  اظهــار  همچنیــن  شــاهرودی 
«دوران مشــروطه یکی از نقاط عطف 
عکاسی ایران است. مشروطه عکاسی 
مســتند اجتماعی و خبری را در مسیر 
اصولی و جدی قرار داد. در این دوره، 
این نوع از عکاســی به  طــور جدی و 

ساختارمند دنبال شد. 
قبل از مشــروطه هم عکاســی رواج 
داشت، اما اینکه دوربین در اختیار ثبت 
و ضبط مسائل اجتماعی و پیام رسانی 
باشــد، به صورت جــدی و اصولی در 
دوران مشــروطه اتفــاق افتاد».ایــن 
عکاس ادامه داد: «متأسفانه بسیاری 
از دوران  باقی مانــده  از عکس هــای 
مشروطه، بدون ذکر نام عکاس منتشر 
شــده اند و امروز اطلاعــات دقیقی از 
صاحبان این اسناد تصویری ارزشمند 
در دست نیســت. ذکر نام عکاسان در 
کنــار عکس ها به ۱۴یا ۱۵ ســال اخیر 
و در پــی فشــار جامعه  عکاســی به 
انجام می شود؛ درحالی که  مطبوعات 
عکس یکی از ارکان اصلی مطبوعات 

به شمار می رود».

بوم خاکستري

در بازدید خبرنگاران از گنجینه موزه هنرهای معاصر مطرح شد: 
نبود نگاه واحد در شمارش آثار

شــرق: اگر چه تا به حال درباره تعداد آثار نگهداری شده در گنجینه موزه 
هنرهای معاصر پاســخ روشنی داده نشده، اما در سال های اخیر به یکی 
از دغدغه های رسانه ها و هنرمندان تجسمی تبدیل شده است. در بازدید 
خبرنــگاران از این گنجینه یکی از دلایل این موضــوع نبود نگاه واحد در 
شــمارش آثار عنوان شد. گنجینه موزه هنرهای معاصر برای چندمین بار 
برای بازدید گروهی خبرنگاران گشــوده شد. در سال های اخیر نیز چندبار 
این گنجینه از ســوی خبرنگاران و معمولا در آستانه روز خبرنگار از سوی 
رســانه ها بازدید شده است. در هفته گذشــته هم خبرنگاران رسانه های 
مختلــف در چندین گروه از آثار نگهداری شــده در این موزه دیدن کردند. 
بــه گزارش مهر، پیش از بازدید خبرنگاران از محل گنجینه موزه هنرهای 
معاصر تهران، مجید ملانوروزی، سرپرســت مــوزه هنرهای معاصر، در 
جمع خبرنگاران حضور یافت و بازدید از موزه هنرهای معاصر از ســوی 
خبرنگاران در آستانه روز خبرنگار را حرکتی جدی از سوی این موزه برای 

شفاف سازی روابط میان موزه و اهالی رسانه دانست. 
در ابتدای بازدید احسان عباسی، مسئول گنجینه و اموال موزه هنرهای 
معاصر تهران، با اشــاره به اینکه رویین پاکباز، نویســنده، منتقد و نقاش 
چینش آثار گنجینه، را روی ریل های مخزن گنجینه براساس تاریخ خلق 
آنها انجام داده و نه صرفا تقدم و تأخر مکاتب هنری، گفت: «در سال های 
اخیر به آثار خارجی گنجینه تعداد محدودی اثر اضافه شــده که شــامل 
۵۲ اثر چاپی از طرف ســفارت مکزیک و ۱۳ اثــر از هنرمند آلمانی گونتر 
اوکر اســت». امیر راد، مسئول کانون نئومدیای موزه هنرهای معاصر، نیز 
گفت: «معمولا در بازدید از گنجینه موزه هنرهای معاصر چند اثر شاخص 
را نشــان می دهند اما من همین جا باید بگویــم اهمیت موزه به چند کار 
شاخص آن نیست و باید توضیحی درباره اهمیت کل این مجموعه داده 
شــود. این آثار که از نیمه دوم قرن ۱۹ جمع آوری شده است، از مهم ترین 
مکاتب و جنبش های هنر مدرنیستی تا سال ۱۹۷۹ را  دربر می گیرد. گرچه 
ما بازدید از آثار را از امپرسیونیست ها آغاز می کنیم، اما باید بدانید چند اثر 
از نئوامپرسیونیســت ها هم در موزه موجود است». راد با اشاره به اینکه 
ساختمان موزه هنرهای معاصر تهران به دلیل موزه شدن تأسیس نشده 
و قرار بود یک گالری برای نمایش آثار هنرمندان ایرانی باشــد، بیان کرد: 
«اوایل دهــه ۵۰ با بالارفتن قیمت نفت بنیاد پهلوی (فرح دیبا) شــروع 
به خرید آثار هنری کرد ولی قرار نبود اینجا محل نمایش این آثار باشــد، 
چراکه موزه هنرهای معاصر تهران فقط دو هزار متر فضای نمایشگاهی 
دارد و نمی تــوان حتی تعداد معدودی از آثار را به صورت دائمی در این 
فضا به نمایش گذاشــت و در کنارش نمایشگاه های جنبی برگزار کرد در 
حالی که در دنیا موزه ها این کار را می کنند که بخشــی از گنجینه خود را 
دائمی به نمایش می گذارند و نمایشگاه های جنبی هم برگزار می کنند». 

راد اشاره کرد بخش مربوط به مخزن گنجینه موزه هنرهای معاصر 
از ابتدا به نیت نگهداری این آثار ســاخته شده است. همچنین به گفته 
احســان عباســی، که مســئول گنجینه و اموال مــوزه هنرهای معاصر 
تهران است، این گنجینه به وسیله دزدگیر و حراست به خوبی نگهداری 
می شــود و امکان ســرقت از آن وجود ندارد. او درباره شمار دقیق آثار 
نیز گفت: «در دفتر ما ســه هزار و ۲۶۰ اثر ثبت شده است که صد اثر هم 
وجــود دارد که امضا ندارند. از این میان  هزار و ۴۰۰ اثر مربوط به بخش 
خارجی گنجینه است. همچنین ۸۰ مجسمه نیز در گنجینه موزه هنرهای 

معاصر موجود اســت که ارزش مادی و معنوی بسیاری دارند».درادامه 
راد درباره تعداد آثار گنجینه، توضیح داد: «در شمارش آثار گنجینه نگاه 
واحدی وجود نداشته است. گاهی یک اثر سه لتی که باید یک اثر شمرده 
می شده، سه اثر شمارش شده و گاه ۳۱ برگ جدا از یک هنرمند به عنوان 
یک اثر شــمرده شده است. امیدواریم با نشــر آثار در سایت گنجینه، این 

مشکل به مرور حل شود». 
در ابتدای بازدید اثری از پیکاســو کــه در انتهای مخزن گنجینه روی 
دیوار بود مقابل دید خبرنگاران قرار گرفت؛ اثری که تابه حال چند بار برای 
امانــت به موزه های دیگر برای نمایش رفته اســت اما به دلیل مغایرت 
محتوای آن با فرهنگ کشــورمان، در ایران به نمایش درنیامده است. در 
موزه هنرهای معاصر چند اثر وجود دارد که نمایش دادنی نیست و امروز 
برای خبرنگاران نمایش داده شــد. مرور آثار گنجینه از امپرسیونیست ها 
آغاز شــد و درادامه به نمایــش برخی آثار پست امپرسیونیســت ها، آثار 
پاپ آرت هــا که بخــش قابل توجهی از آثار موزه بــه آن اختصاص دارد، 
هنرمندان آبســتره و اکسپرسیونیســت ها پرداخته شــد. در گنجینه موزه 
هنرهــای معاصر تهران از پیشــگامان هنر امپرسیونیســت مانند مونه و 
پیســارو آثار درخور توجهی وجــود دارد همچنین تعداد قابل توجهی اثر 
از پیکاسو که برخی از آنها نمایش دادنی نیست و مربوط به چندین دوره 
مختلف  کاری این هنرمند است. اثر جکســون پولاک به عنوان گران ترین 
اثــر گنجینه موزه هنرهــای معاصر تهران نیز یکــی از درخور  توجه ترین 
آثــاری بود که گرچه بارها به نمایــش درآمده، اما توجه خبرنگاران را به 
خود جلب کرد. آثار فرانســیس  بیکن، به عنــوان یکی از هنرمندان بزرگ 
فیگوراتیــو، نیز از آثاری بود که از ریل خارج شــد تا به نمایش درآید.  در 
میان آثار پاپ آرتیســت ها آثار «اندی وارهول» توجه بســیاری را به خود 
جلب کرد و به ویژه اثر «خودکشی» که یکی از گران قیمت ترین مجموعه 

آثار این هنرمند است.  
درادامــه در بخش گنجینــه ایرانی آثاری از اردشــیر محصص، پرویز 
کلانتــری، محمود فرشــچیان، مارکو گریگوریان و حســین زنده رودی به 
نمایش درآمد. البته ۲۸ اثر گنجینه نیــز درحال حاضر نزد موزه ای در رم 
امانت اســت. در پایان بازدید، از مخزن گنجینه نگهــداری آثار و به ویژه 
از بحث تهویه نامطلوب در موزه هنرهای معاصر پرســیده شــد. حسن 
نوفرستی، مدیر روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، با بیان اینکه 
چند وقت اســت به دلیل ساخت وســازهای مترو در جنب موزه، مشکل 
تهویه در موزه تشــدید شده اســت، گفت: «این مشکل چند روز است به 
 وجود آمده و به تازگی دســتگاه تهویه خریداری شــده و به زودی نصب 
می شــود. اما ان شــاءالله به زودی بتوانیم شــرایطی فراهــم  کنیم که کل 
امکانات موزه به روز شود».امکانات موزه هنرهای معاصر تهران ۴۰ سال 
است که به روز نشده اســت. هرچند به گفته راد، تابلوی «مونالیزا» چند 
سال  در حمام یک خانه نگهداری می شد و آسیب جدی ای به آن نرسید: 
«هرچند باید امکانات نگهداری آثار  به روز شود اما فقط می خواهم بگویم 
این طور نیســت با دو درجه بالاوپایین رفتن موقتی دما، آسیب به این آثار 

وارد  شود. بیش از هر چیز نور مناسب در نگهداری آثار مؤثر است».

سال سیزدهم    شماره 2648تجسمی شنبه   16 مرداد 1395

مکعب سفید

نقاش و مجسمه ســاز آبادانی برخلاف برخی از همتایانش که روز افتتاحیه یا یک 
روز خاص را در نمایشــگاه خود حاضر می شوند، از همان ساعت اولیه آغاز به کار 
روزانه گالری، در نمایشــگاه حضور دارد. اگر از قبل آشنایی با محمدحسین ماهر، 
نقاش و مجسمه ساز، ندارید، اما رفتارش آن قدر گرم هست که حتی به عنوان یک 
بازدیدکننده عادی هم می توانید جلو بروید و درباره آثارش با او صحبت کنید. آثار 
او تا ۱۹ مرداد در نمایشــگاهی با عنوان «مانیومنت» در گالری ایرانشهر به نمایش 
گذاشته شده است. در این نمایشــگاه علاوه بر تابلوهای نقاشی او که بیشتر آنها 
را برج ها تشکیل می دهند، یک مجسمه نیز به نمایش گذاشته شده است. محمود 
دولت آبادی، نویسنده شناخته شده ایرانی، در استیتمنت نمایشگاه چنین نوشته 
است: «حافظه موضوعی عمده در ذهنیت حسین ماهر است در طول سالیانی که 
سر در هنر نقاشی فرو برده است، این گنجینه چون روزنی به گشودن می یابد پای 
بر زمینی استوار دارد و نگرنده را در معنا شریک می کند و خود به دریچه ای می ماند  
برای یافتن هایی در اکنون ما؛ نیز بهانه تمرکز است بر کاوش در علل و انگیزه های 
دورشــدن و خواب رفتن ذهــن و پرسشــی در چگونگی رخ باختگــی. یادهای 
خیال انگیز بازمانده در آن، همچنان  نشــانی از سالخوردگی ما دارد. تأملی در نگاه 
به گذشــته و بازیابی حضور آن در اکنون». همان طور که در این متن نیز نوشــته 
شده، یکی از دغدغه های ماهر حافظه است البته او در این کاوش به دنبال مسائل 

دیگری همچون مهاجرت هم بوده است. با او درباره این مسائل صحبت کردیم: 

شما از برج ها به عنوان نمادی از دوران های مختلف یاد کرده و گفته اید آنها  �
دیگر این کارکرد را ندارند و به شيء تبدیل شده اند. به نظرتان، این حافظه دچار 

اختلال شده و آیا این اتفاق مختص ایران است یا در دنیا هم اتفاق افتاده؟ 
کاملا همین طور اســت. فکــر می کنم نه در همه دنیا، اما در بخشــی از دنیا 
بخشــی از حافظه، مکتوب و مکتوب بودن و یادآوری کردن معمول اســت، مثلا 
با اینکه از جنگ جهانی دوم حدود ۷۰ ســال می گذرد، اما اگر اشــتباه نکنم، هر 
چهارشــنبه تلویزیون ها، فیلم ها یا گزارش هایی دراین باره نشان می دهند که این 
حافظه یادآوری شــود. همچنین وقتی در خیابان هایشان راه می روید، نشان هایی 
یا شناسنامه ای از ساختمان، خیابان یا اتفاقی که آنجا روی داده است را به شکل 
کتبی می بینید منتها در ایران این اتفاق بیشتر شفاهی است. سیستمی که یادمان ها 
به دلیلی برای آن ســاخته شده بودند و برای حفظ حافظه و مراجعه شما به آن 
بوده اســت، وقتی تبدیل به آکسســوار می شوند، مســائل دیگری در کنار آن قرار 
می گیــرد که فقط یک یــادگاری از آنها می ماند و از محتــوای آن حافظه خالی 
می شــود. من هم به مرور دغدغه ام همین شد. الان چندین سال است که نقاشی 
می کنم و روی سوژه های مختلفی که کار می کنم، سعی می کنم به این موضوع 
اشــاره کنم البته نه در مقام قضاوت و درس دادن، بلکه درگیری ها و مشاهداتم 
را مطرح می کنم شــاید جایی به کار بیاید. من نه فقط در شکل حافظه جمعی با 
آن درگیر هســتم، بلکه به شــکل حافظه تاریخی و حتی حافظه کوتاه مدت هم 
به آن فکر می کنم مثلا نقاش ها یک دوره ۱۰ســاله می آیند و بعد تمام می شوند، 
یعنی درحقیقت خیلی از اتفاق ها شروع به قطع شدن می کنند. دلیل آن چیست؟ 
انسجام نداشــتن یا نوع نبود تربیتی که بتواند پیوستگی را با همدیگر گره بزند و تا 
حال ادامه پیدا کند. در این میان، به مهاجرت هم فکر می کنم. گاهی رفتار بعضی 
از آدم هایی را که الان آن طرف آب هســتند، دیگر نمی شناســی. مگر می شــود؟ 
درســت است که اقلیم، جامعه یا شــرایط پیرامونی تأثیرگذار است، اما شما یک 
بک گراند یا شناسنامه داری و وقتی آن را نمی بینی، تعجب می کنی، انگار که بریده 

شده و دارای شکاف است. 
اما خیلی از مواقع شاهد هستیم کسانی که مهاجرت کرده اند، بیشتر درگیر  �

مسائل داخل ایران هستند تا ما... .
ببینید درگیر مســائل داخل هســتند امــا از یک منظر دیگر مثل اینکه شــما 
یک سری اطلاعات را با خودتان ببرید و مدام آنها را با خودتان دوره کنید. اطلاعات 
زمانی به درد می  خورد که کارایی داشــته باشــد و با آن در یک دادوستد باشید و 

بتوانید شــکل های جدیدی از آن اطلاعات را تجربه کنیــد و در ارتباط با خودتان 
قرار دهید. البته من اصلا قصدم قضاوت کردن نیســت اما آنچه می گویم، از یک 
آمار کلی اســت. شما به موضوع لباس یا ساختمان ها نگاه کنید. این اقلیم بنا بر 
خرد، بناهایی را ســاخته است که انســان ها بتوانند در آن راحت تر زندگی کنند، 
شــرایط آب وهوایی درک شــده و خلوت ها و اندیشــه هایی که لازم بوده، در نظر 
گرفته شــده است، اما ناگهان یک موج زیبایی شناســی غربی آمده و دیکته شده 
و شــما آپارتمان هایی را می بینید که بدون تغییر مکعب مستطیل هایی مسطح 
هســتند که وقتی می خواهید در گوشه ای از آن اســتراحت و تمرکز کنید، جایي 
براي آن وجود ندارد. درباره لباس هم همین طور است. اینکه در مناطق مرطوب 
لباس نخی یا آزادتری بپوشید، از بین رفته است. خیلی از لباس ها نایلونی هستند، 
درست است که وجوه اقتصادی هم دخیل است، اما قبل از آن، این مسئله به از 

بین رفتن حافظه برمی گردد. 
برج ها چگونه نمادی از یادمان های دوره خود شده اند؟  �

 برج هــای دوره تیموری یا صفویه یادمان هایی بودند که بخشــی از آن جنبه 
کاربردی هم داشته است برای مثال، برخی از این برج ها پست خانه، راهدارخانه، 
آب انبار یا کاروان ســراهایی بوده اســت. معمولا این برج ها اسم داشتند و آنچه 
به عنــوان وقف می گوییم، همان یادمان اســت و محتــوا و عملکردی دارد حالا 
بخشی از آن وجه انسان دوستی بوده و بخشی از آن می تواند توجه به آینده باشد. 

گفته ایــد این طرح ها ادامــه دارد. آیا در روندی کــه در پیش دارید، قرار  �
است یادمان ها به شکل برج تداوم داشته باشد یا نمادهای دیگری هم اضافه 

خواهند شد؟ 
مــن فقط برج ها را به عنــوان نمادی در نظر گرفتم که بتوانم از آنجا شــروع 
کنم و درگیری های ذهنی خودم را سامان دهم، طبیعتا انتظار نداریم گنبدکاووس 
ســاخته شــود چون ضرورت آن از بین رفته است. یادمان ما الان میدان آزادی یا 
برج میلاد است. حتی وقتی برج میلاد را با برج نادری مقایسه کنید، ممکن است 
کاربردهای مختلفی داشته باشد، اما به لحاظ زیبایی شناسی، می توانید نگاهی را 

جست وجو کنید که همچنان کارکردهای قبلی را نیز داشته باشد. 
شما چند سال روی مدنیت در غرب مطالعه داشتید و یکی از دغدغه هایتان  �

هم مهاجرت بوده است. در ســال های اخیر به دلیل بحران های خاورمیانه و 
سوریه، با مهاجران زیادی روبه رو هستیم که به سمت اروپا می روند. مطالعاتی 
که داشــته اید و اتفاق های اخیر، باعث شده است چگونه به پدیده مهاجرت 

نگاه کنید؟ 

انسان به وسیله جابه جاشدن توانست عرصه های گسترده ای را در زندگی اش 
به وجود بیاورد. این مهاجرت ها گاهی اوقات در شکل باستانی نیز همین طور بوده 
است. عده ای به نقطه ای کوچ و آنجا را آباد می کردند اما بخشی از شکلی که در 
قرن بیســتم و بیست ویکم با آن روبه رو هستیم، کندن است یعنی فرد می خواهد 
یکدفعه از همه آن شــرایط خودش را جدا کند گویی که دیگر به حافظه اش هم 
نیــاز ندارد، می خواهد جای دیگری برود و جریان دیگری را بنا کند، غافل از اینکه 
هــر کجا که بــروی، هویتی داری و نمی توانی فاقد آن هویت باشــی و آن را کنار 
بگذاری. هویت متعلق به یک زمان کوتاه نیســت. بخشــی از حافظه جمعی و 
حافظــه تاریخی در ذهن همه ما وجود دارد. شــاهد بخشــی از این مهاجرت ها 
هستید که فرهنگ و سلیقه ای را حاکم می کند که شما نمی دانید چیست. همیشه 
به این فکر می کردم حاشیه نشــینی که بر اثر یک ضرورت به دلیل فقدان شرایط 
درست اجتماعی به وجود آمده، افراد را از روستا به حاشیه شهرها کشانده و چون 
امکانی نداشتند به شهر برسند، فضای جدید و ناآرام و غیرمنطقی به وجود آمده 
اســت. وقتی این بخش فرصت پیدا کنند و اگر قدرت بگیرند، می توانند تأثیرگذار 
و مخرب شــوند. درباره مهاجرت های خیلی بزرگ نیز همین طور است. تعدادی 
از ســوری ها که به دلیل جنگ به کشورهای دیگر می روند و زنده می مانند، دیگر 
تابشــان تمام شــده و می خواهند بروند که زنده بمانند و زندگی آرام تری داشته 
باشند اما این زندگی آرام میسر نمی شود مگر بستر مناسبی برای آن وجود داشته 
باشد و این بستر ناگهان از جایی فرود نمی آید، بلکه باید از یک موقعیت فرهنگی 

برخوردار باشد که قاعدتا باید از قبل آماده می شد. 
این مطالعات چه تأثیری روی خودتان داشت؟  �

سال هایی که درها در ایران باز شد، ما به عنوان دانشجو به کشورهای دیگر 
رفتیم، ویزا گرفتیم و دوســت داشــتیم ببینیم در کشورهای دیگر وضع چطور 
اســت. هرچند خیلــی طولانی نبود اما کم هــم نبود و آن قدر بــود که تو به 
پرسش هایی از ذهنت پاسخ دهی. آنجا به دنبال این بودم که چرا ما در شرایط 
فعلی هستیم؟ پی بردم همان حافظه است. آنها سعی کرده اند حافظه خود 
را نگه دارند و از همین جا شــروع شد. بنابراین من به ایران برگشتم و شروع به 
کندوکاو کردم. اولین جایی که رفتم همان جایی بود که متولد شده بودم یعنی 
جنوب. آداب و فرهنگ و باورهای آنها را بررســی کردم و نشــان داد انسان ها 
در یک محــدوده جغرافیایی چگونــه زندگی می کرده اند و الان دســتخوش 
چه تغییراتی شــده اند. مجموعه جنوبی ها از همین جا شکل گرفت و به مرور 

کارهایم گسترده تر شد. 

در زندگی شــهری، هرآنچه در اطراف خود می بینیم 
طراحی شده اند؛ از شکل نقطه های این متن تا دیوارهای 
محل کار و زندگی مان. از خط کشــی عابر پیاده تا عقربه 
ســاعت  مچی مــان و صندلی و پله و عددهــا. طراحی، 
یعنی اینکه کســی در خودآگاهش به چیزی فکر کرده و 
با درنظرگرفتن انسان و زندگی روزمره اش چیزی ساخته 
است؛ هدف اصلی هم کارکرد آن است برای انسان. این 
.(Human Centered Design) طراحی انسان محور است
دکمه لباس طوری طراحی می شــود که بتوان به راحتی 
باز و بسته اش کرد. ســاعت طوری طراحی می شود که 
وقتی به آن نــگاه می کنیم در نبــود عددها هم بتوانیم 
بفهمیم کجای زمــان ایســتاده ایم و بی آنکه فکر کنیم، 
چاقوی سراســر فلزی را، از ســمت دســته اش برداریم. 
لوگویــی را بعــد از چندبار دیــدن به خاطر بســپاریم و 
بشناســیمش، اما عمده طراحی ها هم در بازه «نرمال» 
قرار گرفته اند. اینکه همه قوری های جهان دســته های 
شــبیه به هم دارند، اینکــه نیاز به فکرکــردن نداریم که 
کجای صندلی باید بنشــینیم، اینکه معلوم اســت درها 
چطور باز می شوند، همه وهمه در بازه «نرمال» قرار دارند 
و جهان را یکنواخت  و تکراری کرده اند. به نظر می رســد 
طراحــی در چارچوبی که خود ســاخته، گرفتار آمده، در 
چــاه خودکنــده اش افتاده و مــدام دارد خــود را تکرار 
می کند. اگرچه همه خودکارها در جزئیات با هم متفاوت 
هســتند، اما همه خودکارها درواقع، عین هم هستند. در 
کارکردن با قاشــق ها، قیچی ها، میزها، ساعت ها و دیگر 
ابزارهــای زندگی هیــچ درنگی وجود نــدارد. همه چیز 
سریع، بی هیچ فکری و بی هیچ تأملی باید به پیش برود. 
اگرچه طراحی های اطرافمان در جزئیات با هم متفاوتند، 

اما در نهایت همه شان از یک قاعده  پیروی می کنند. 
زندگی نرمال

اساسا نوعی از قاعده  مندی در سراسر جهان وجود دارد 
که جهان روزمره را تکراری و یکنواخت می کند. ساده ترین 
مثال هایش چیزی اســت که در طبیعت می بینیم؛ روز و 

شب. ترتیب و توالی شان. ترتیب فصل ها. ویژگی هایشان. 
هر فصلی ویژگی های آب وهوایی مشخصی دارد. گیاهان 
و حیوانات هم عمدتا رفتار مشخصی در هر فصل  دارند. 
اگرچــه همه تابســتان ها دمای دقیقی ندارنــد و میزان 
بارندگی هــا هم سال به ســال فرق دارند، امــا دمای هر 
فصلی در بازه «نرمال» قرار می گیرد. نه فقط طبیعت، که 
طبیعت شهری هم یکنواخت و قاعده مند است. بر آنچه 
که در شهر و زندگی شــهری روزمره هم اتفاق می افتد، 
کمابیــش همین وضعیت حاکم اســت. شــاید بتوان با 
انــدک اغماضی ادعا کــرد که اوج ایــن قاعده مندی در 
رفتار انسان هاست؛ ساعات کار و زندگی شان. عادت های 
غیرکاری شــان. شکل وشــمایل خانه هایشــان.  و  کاری 
لباس هایشــان. شهرهایشــان؛ بعضی تمیزتر و بعضی 
کثیف   تر. بزرگ یا کوچک. شــهرهای کوچک شــبیه هم 
هســتند و با شــهرهای بزرگ تر هم تفاوت زیادی ندارند. 
خیابان ها، ماشــین ها، لیوان ها و کیف ها چنان شبیه هم 
هســتند که گویی همه از یــک قانون پیــروی می کنند. 
البته که ســلیقه ها و تفاوت هایی وجــود دارد، اما از دور 
ماهیــت  متفاوتی ندارند. خود آن ســلیقه ها هم در یک 
بازه «نرمال» قرار دارنــد. هر چیزی که در داخل این بازه  
باشد، معقول و پذیرفتنی است. نرمالیته احساس امنیت 
و آرامــش می دهد. اینکه هرروز صبح خورشــید طلوع 
کند و عصر غــروب کند، توجه خاصــی جلب نمی کند، 
اما اگر خســوف و کسوفی این نظم را به هم بزند، سرتیتر 
خبرها خواهد بود و احتمالا ترســناک.  اتفاق های خارج 
از بازه های نرمال حتی اگر ترســناک نباشــند، نامعقول 
خواهند بود و آدم ها در برابرش واکنش نشان می دهند؛ 
شاید شروع به مبارزه کنند. یکی از مثال هایش رفتارهای 
اجتماعی آدم هاســت. رفتارهای اجتماعی، کلیشــه ها 
و اســتریوتایپ هایی هســتند که مدام تکرار می شــوند. 
مردها یک مجموعه کارهای مشــخصی انجام می دهند 
و زن هــا هم کارهای دیگری را، امــا کارهایی که زن ها و 
مردها نه در قرن های اخیر که در ســال های اخیر انجام 

می دادند امروز پذیرفتنی نیســت و برعکس، کارهایی که 
این روزها مردها و زن ها انجام می دهند هم در سال های 
پیش معقول و پذیرفتنی نبــود. چون بازه ها ی نرمال به 
مرور تغییر می کنند و موضع آدم ها هم در برابرش تغییر 
می کند.  درباره وســایل هم همین قاعده ها وجود دارد. 
امروز ما از داشتن موبایل های هوشمند آنلاین و کوچکی 
که در جیبمان داریم شگفت زده نیستیم، اما همین ها چند 
سال پیش غیرقابل تصور بودند. وسایلی که در زندگی مان 
داریــم هم به نرمــی وارد زندگی ما می شــوند و بازه ها 
را تغییر می دهند و چون آهســته و پیوســته اند، متوجه 
این تغییرات نیســتیم و همین زندگی را حوصله ســربر 
می کند. تــا جایی ابزارهــا بی نیاز از فکرکردن هســتند 
کــه مجبور شــدیم بازی هایی را درســت کنیم که هیچ 
کارکردی ندارند جز تمرینی برای فکرکردن. بازی ها از ما 
می خواهند کار بیهوده ای انجام دهیم. ما هم مشتاقانه 
انجامش می دهیم. چون برای ما لذت می ســازند. لذت 
آنها در بیهودگی شان نیســت، بلکه لذت اصلی شان در 
چالش های کوچکشان است. عموما متن زندگی هایمان 
یا بدون چالش اســت یا درگیر چالش های بزرگ است. 
چالش هــای کوچک را در زندگی روزمره به فراموشــی 
سپرده ایم. هم خودمان در طول روز حوصله چالش های 
کوچک را نداریم، هم طراحان ما را به چالش نمی کشند. 
همه چیز یکنواخت و ازپیش تعیین شــده است. عجیب 

نیست که انسان حوصله اش در این جهان سر برود. 
برهم زدن نرمال ها

اگرچه طراحان جهان اطراف ما را ساخته اند، اما دیگر 
تــوان تغییر آن را ندارند. طراحان فقط چیز هایی تکراری 
را به جهان اضافه می کنند. تمام تلاششان را می کنند که 
هیچ چالشــی در طرح هایشان نباشد؛ تا مخاطب و کاربر 
به سهولت کارهایش را انجام دهد. این یکی از علت های 
حوصله ســربرندگی جهان اطراف ماست. منظور تفاوت 
تلمبه های قدیمی آب اســت با شــیرهای آب هوشمند 
امروزی. جهان اطراف ما پر از چیزهای ســاده و ســریع 

است. امروز ابزارهایی در زندگی روزمره داریم که ۱۰ سال 
پیش تصور داشتنشــان شــبیه فیلم های تخیلی بود، اما 
امروز از داشتن همین ها هم حیرت نمی کنیم. انگار که ما 
احساس حیرت را از دست داده ایم. اما آدم ها و طراحان 
شاید دیگر توان تغییرهای عمده را ندارند. جهان طراحی 
اگرچه به سمت سادگی می رود، اما خود جهان پیچیده تر 
از آن است که بتوان با طراحی ها تغییرش داد. این برای 
طراحان خبر خوشــایندی نیســت. جهان را نمی توان با 
طراحی تغییر داد، اما شاید هنوز بتوان بازه های نرمال را 
اندک تلنگری زد و چیزهایی طراحی کرد که برای مردمان 
قابل پیش بینی نباشــد. اگر با طراحی هــای خارج از بازه 
نرمال مواجه شــویم، شاید اندک درنگی کنیم؛ تعجبی یا 
شاید تبسمی. تصور کنیم اگر چیزهای کوچکی که هرروز 
در زندگــی روزمره با آنهــا کار می کنیم؛ همین خودکار و 
مداد و دســتگیره در و لوگوهایی که  هزاربار می بینیم و از 
کنارشان رد می شــویم، اندکی خارج از بازه های «نرمال» 
بودند شاید جهان جای جالب تری برای زندگی  بود. شاید 
بسان کودکی تازه وارد بودیم که هر چیزی جالب و جدید 
بود و می توانســت تا مدت ها توجهمان و هیجان مان را 
برانگیزد. اگــر هر خودکاری طوری طراحی می شــد که 
با همه خودکارهای دیگر متفــاوت بود؛ آن قدر متفاوت 
که وقتی چیزی با آن می نوشــتیم بــا تمام تمرکز، توجه 
و لذت می نوشــتیم، اگر هــر لیوانی با تمــام لیوان های 
جهان متفاوت بــود و هربار که آبی می خوردیم، حس و 
تجربه جدیدی  داشتیم، اگر ساعتی مچی که به دستمان 
می بندیم با بقیه ســاعت های دیگر فرق می کرد و مدام 
ساعت هایمان را عوض می کردیم، احتمالا همین کارهای 
عادی روزمره را که انجام می دادیم توجه و لذت بیشتری 
نصیبمان می شــد. البته واضح اســت که تغییر شگرفی 
در جهان به وجود نمی آمــد، اما مدام در زندگی روزمره 
و پوچمان با چیزهای جدید مواجه می شــدیم و زندگی 
بی آنکه تغییری بنیادین کند، اندکی با هیجان بیشــتری 
سپری می شد. این مســئولیت طراحی و طراح است که 
مدام طرحی نو دراندازد و مدام به وضعیت کســالت بار 
زندگی روزمره بشــر تلنگری بزند. شاید مثل مرد بیگانه 
آلبر کامو، چنان به انتهای راه رسیده ایم که تنها چیزی که 
می توانیم به آن فکر کنیم، تعداد آدم هایی  است که فردا 

صبح به تماشای اعداممان خواهند آمد. 

محمدحسین ماهر  از  نمایشگاه اخیرش گفت: 

بعضي از یادمان ها به آکسسوار تبدیل شده اند
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